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:فیلمنامه
1370

محسنمخملباف

، طی نه ماه، چهارده بار فیلمنامه نوشته شد، که هر یک با ناصرالدین شاه آکتور سینمابراي ساختن فیلم 

در.فیلمنامه حاضر، آخرین فیلمنامه است که هنوز با فیلم ساخته شده تفاوت دارد.دیگري تفاوت دارد

.کم شده و صحنه هایی بر آن افزوده شده استطی ساخت فیلم صحنه هایی از این فیلمنامه 

ناصرالدین شاه آکتور سینما

].هايمختلف از فیلم،نماهایی سیاه و سفید از تهران جدید تا قدیم[
. به شیوة دو فیلم حاجی آقا آکتور سینما و دختر لر،عناوین

.پارك،روز

.آیدعکاسباشی می.هدوردستدر انتظار خیره ب]پروانۀ معصومی فیلم رگبار[آتیۀ میانسال 

رومبابتآوردنبا سلطان به فرنگ می.فراقآخراست).کندآتیه به او نگاه نمی(... آتیه:سباشیاعک

.ه؟ همین جا خلوت کرده بودیمیهستآتخاطرت جوانی ).گویدآتیه چیزي نمی(اسباب سینموتوگراف 
.پاییدند میغافلازآنهمهبچهکهمارا.حرف و حدیث وصال بود

دیروز همین جا در خیال غرقه بودم که خواب .بافیم از عنفوان جوانی زیر این اشجار نشسته خیال می:آتیه

.ساقدوشنقابازعروستوبرداشتتاسلطانرونمابدهد.کردندزنان هلهله می.عروسی تو را دیدم
.ماند ماه میعروس ما در زیرنقاب به.بینم آتیه به چشم دل می:عکاسباشی

.ماند،نهمنبودم نه به ماه می:آتیه
 عروس ما که بود آتیه؟:عکاسباشی
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. اسباب سینموتوگراف:آتیه

.کاخ،روز

پنبۀ سلطان را تا زیر دروازة سوارانکالسکهپردوچرخه]شاهبهفرنگنماهایی مستند از سفر مظفرالدین[

آورند و از میان استقبال ها را در میکفش،چندازبزرگانفراشباشی و تنی .کنندآذین بسته اسکورت می

.مبردارياستلعکاسباشی روي گاري مشغول فی.روندکنندگان به دست بوس سلطان می
.زاد نباشدکه سلطان را بیمار ببیندخانه. جان، نثار مقدم اقدس همایونی:فراشباشی

اید؟مثلدزدانگردنهراهرابستهچرا. سفر طولانی ریقمان را در آورد:مظفرالدین شاه

نماي مستند از زنان مظفرالدین [ین دودي، شحرمسرابامااهل. جهت امر تشریفات قبلۀ عالم:فراشباشی

.آیندنظمیه با اسب، و رعایا پیاده به استقبال پدر ملت می]شاه
فراشباشی .روحپدرشايبابا به چنین ملت و ،پدراست عجبا، پدر ملت قاجار اگر این بی:مظفرالدین شاه

ما نبودیم خبري شده؟

.خواستند قبلۀ عالم ماهی پانصد تومان مواجب می، زنان از پنجاه گذشتۀ همیشه به نماز:فراشباشی
!دادید می:مظفرالدین شاه

خواجگانحرمسراکهتاکنونبهرختنوکريولفتو، دادیم لکن عملجات طرب و خلوت:فراشباشی
.خواهند داشتند، به ریزه خواري قانع نیستند و مستمري دیوانی میلیس قناعت

.غیر از حرمسراي خودمان همه را بدهید. مضایقه نکنید:مظفرالدین شاه
بفرمایید در سفر مبارکۀ فرنگ، بر قبلۀ عالم چه گذشت؟. دادیم قبلۀ عالم:فراشباشی

"ولانترن ماژیک"اشاي دستگاه سینموتوغراف بهتم، در معیت ابراهیم خان عکاسباشی:مظفرالدین شاه

رفت،عکس آدم روي دیوار راه می!راستی که اخوان لومیر در آن اتاق تاریک با ما چه کردند.رفتیم
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الفور عکاسباشی ما را بفرستید پیش محمد علی میرزا پسر ما تا براي همان جا مقرر کردیم فی.افتادنمی

.نسل آتیه سینموتوغراف صنعت کند
دوربین عکاسباشی (. برو پیش شاه بابا).دهدخواند و دستش را تکان میچون ساحران ورد می(:فراشباشی

).وزدشود و باد میغیب می
.رمناستانتظدرابرگ دست نگهدارید آتیه زیر اشجار بی:عکاسباشی
گیرد که طوفانی در میشودوعکاسباشی غیب می(. برو پیش شاه بابا).دهددست تکان می(:فراشباشی

).بردفراشباشی و مظفرالدین شاه و همۀ اهل کاخ را رقص کنان می
عکاسباشی ما را کجا ارسال . مرده شور ریختت رو ببرند)پوشاندخودش را از باد می(:مظفرالدین شاه

ون؟عکردي،ساحرمل
. قبلۀ عالم فرمودید پیش پدرم:فراشباشی

!آورندحالا اموات چه به روز عکاسباشی بدبخت می.م پیش پسرمعجبا،منگفت:مظفرالدین شاه

.حرمسرا،شب،روز
.کاوددوربین همه جا را می.رنگ همه چیز سنگی است.وزدباد می.شوددوربین عکاسباشی ظاهر می

ناماصدايز،اندهمه سنگی شده.کنندسه مرد زنی را فلک می.آید اما صداي او می،جارچی ثابت است
 ولی ،اندسه مزقانچی فیکس شده.برده،ثابتماندهاماازغذاياوبخاربلنداستکسی که غذا می.آیدمی

دو غلام سیاه، .دور تخت ناصرالدین شاه را مه گرفته است.آیدهایشان میصدايکوكکردنمزقان

روبندهسرزنی بی.خورد تکان میهاـ از بادي ـ گویی از بادبزناند؛اماپردهبادبزن در دست، سنگی شده
.شودزمزمۀ آواز زن شنیده می.اندبافته که سنگی شدهدختر کوچک خویش را می

باد نوزد، هیچ برگی بر درخت نجبند، پلک نزنند،  ماه نرود، خورشید نیاید،)روي تصاویر قبل(:جارچی

علیحضرت، قدر قدرت، اهبندگان،نتمرگند، احدي نخسبد، هیچ یک از آحاد ملت بیداري نکند، چرا ک
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کیوان رفعت، سلیمان حشمت، سکندر شوکت، دارامنزلت، کسري معدلت، آیۀ رحمت، حضرت رب 

عزت، سایۀ خداوند با عظمت، مظهر فیوضات ربانی، مصدر عنایات یزدانی، ناصر دین مبین، ناشر آثار رب 

 به خواب ناز ابدي تشریف ا، ناصرالدین شاه قاجار فی الارضین، السلطان بن سلطان، شاه بابالعالمین، ظل االله

.فرماهستند
،کهوزدها میبادي به مزقانچی.شود روز می،با ظهور عکاسباشی، رنگ سنگی، سیاه و سفید و شب صحنه

فلک کنندگان و کسی که غذا .گریزدزن روبنده به سر کشیده با دخترش جیغ زنان می.آیندبه نواختن می

سلطاندر.زنندغلامان سلطان را باد می.کنندروند و او را دستگیر میسمت عکاسباشی میبردهبهمی
.خوردتخت غلت می

 ماه برود، خورشید بیاید، باد بوزد، برگ بر درخت بجبند، آحاد ملت ).زنداین بار واقعا لب می(:جارچی
نظمیه .بارکه، تجدید نزول اجلال فرمودندبیداري کنند، چرا که شاه بابا، ناصرالدین شاه قاجار، به حیات م

 یک اجنبی براي بردن تخت و تاج سلطان به اندرونی راه ،منقول است از مغرب زمین.و ملت بیدار باشند
.یافته است

.حیاط کاخ، روز
اي،فراشباشی، کریم شیره.نوازنددستۀ موزیک می.آیدکالسکه ناصرالدین شاه در میان ملتزمان رکاب می

.عکاسباشی زیر گیوتین استسر.کنند وزرا احترام میو
).شودموزیک ساکت می( این پدر سوخته چه گهی خورده؟، کریم:ناصرالدین شاه

.کنندقربونرو که در اندرونی مبارکه میل می همونی:ايکریم شیره
.توگراف تعجیل کنم فرزند شما مظفرالدین شاه مقرر کردند در امر تاسیس سینمو، قبلۀ عالم:عکاسباشی

.ایم تا پسرمان شاه شودپدرسوختهماخودهنوزنمرده:ناصرالدین شاه
.شهها پسرتون شاه می باکی نیست قربون، ایشاءاالله به همین زودي:ايکریم شیره
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گویی؟ ملی جان تو چه می:ناصرالدین شاه

! میرغضب)رو به میرغضب(. صورت و سیرتی ندارد:ملیجک
.رمناستانتظدرابرگ آتیه زیر اشجار بی:عکاسباشی

کشدودرشکهمیرغضب طناب گیوتین را می.شنویمنوازد و صداي عکاسباشی را نمیموزیک می
.افتدموزیک از صدا می.رسدامیرکبیر از راه می

بردویگذاردوسردرگوشسلطانمشود و احترام میپیاده می(.اوخودياست، دست بدارید:امیرکبیر
).میشنوگوید که نمیچیزي می

 سینموتو چی؟:ناصرالدین شاه
.عکسمتحركاست.تراستازتلگرافملکمخانمهم. گراف قبلۀ عالم:امیرکبیر

ايدارد؟چهافاقه:ناصرالدین شاه
نیت صد اگر.اگر نیت ده ساله دارید، درخت غرس کنید. اگر نیت یک ساله دارید، برنج بکارید:امیرکبیر

شوندتااندرونی سلطان هم سرگرم می.کندسینموتوگراف آدم تربیت می.ساله دارید، آدم تربیت کنید
.دندیگر در سیاست مراودة خفیه نکن

. کریم برایت هوو آمده:ناصرالدین شاه
 هرچی خدا ایشاءاالله.رونقکنهما که سوگلی نیستیم هوو کسبمونو بی.خوشاومدهقربون:ايکریم شیره

.کنه از شما سلاطین کم کنهرو زیاد میمامطربا
عکاسباشی از زیر پیراهنش یک کتابچۀ جلد چرمی بیرون .شودسر عکاسباشی توسط امیرکبیر آزاد می

.آوردمی
حسابگرفتهو چاکر حکایتی دارم در باب یکی از مامورین عدلیه که از رعیت خراج بی:عکاسباشی

.اندگآمدهملتازدستاوبهتن
.قبلهعالمکندنظمیه را تضعیف میاین حکایت :فراشباشی
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عکاسباشی از پاچۀ .شودکند، سناریوي عکاسباشی دو نصف میمیرغضب طناب گیوتین را رها می

.آوردشلوارش کتابچۀ دیگري در می
. حکایت شیرین دیگري دارم در باب علاقۀ سلطان به سوگلی:عکاسباشی

.لطان است، منصرف شویدخلوتس:ملیجک
.چکددر تشت از سناریوها خون رنگی می.دنشو نصف می گیوتینچندین سناریو پشت سر هم زیر تیغه

.گردد در باب رژیستوري که عقب سوژه می، حکایتی دارم مسمی به حاجی آقا آکتور سینما:عکاسباشی
 از یومیات حاجی فیلم برداشت رژیستور.شناسدحاجی با سینموتوگراف دشمن حربی است، چون نمی

.کند حاجی خودش را بر پرده تماشا کرده و با سینموتوگراف آشتی می،کندمی

.کاخ، داخلی، شب

گریزند و سر اوگانیانس از تصویري از باد بر کاغذهاي تلنبار شده که می.تیتراژ حاجی آقا اکتور سینما[

مرديسوار.گرددرژیستور عقب سوژه می:ی و فرانسهمیان نویس فارس.آیدها متحیر بیرون میزیر آن
ها از دایرة شهر فرنگ متناسب عکسالعمل.]شودکند و از ماشین به خیابان پرت می میادعو،ماشین شده

[برندملیجک و فراشباشی نیز سر در شهر فرنگ می.بانماهاست اي بالاي ساختمانی را نگاه در خیابان عده.

ش نیست که مرد کناري از شیشۀ  بچه ساشجلوبرده،حوااي شیر را به هواي دهان بچهشهزنی شی.کنندمی

.]خوردمی
.هاي سلطان را بیاورید براي تماشابچه:فراشباشی

ریزند و سراغ شهر فرنگ قد، دختر و پسر از یک تا ده ساله به تالار می بچۀ قد و نیم200دريبازشده

.کند گریه می،ها که سیاه پوست استیکی از بچه.زنندالدین شاه حلقه میتعداديدورناصر.روندمی
.کندناصرالدین شاه او را بغل می

 صدیق الحرم، این از کدام یک از زنان ماست؟:ناصرالدین شاه
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.دهدها ورقی را نشان میاز میان عکس و القاب بچه.زندصدیق الحرم دفتر همراهش را ورق می
.الار السلطنه از فضه الملوك بحرینی که سه سنه و نه برج پیش صیغه فرمودیدس:صدیق الحرم

.کندمیفروسلطان سر بچۀ سیاه را در شهر فرنگ 

.کاخ، داخلی، روز

]اظهارعشقجعفربهدخترلر.کنارچاهآب.مجلسرقص.تیتراژ دختر لر[

. شوخی مکن بگذار برم:دخترلر

ریم تهرون؟خواي با من بیاي ب می:جعفر

.امامردمشبدن،گن جاي قشنگیه تهرون؟ تهرون؟ تهرون که می:دخترلر

دخترلردرآسمان.کندراهزنی با چاقو به جعفر حمله می.کشد دختر لر را با طناب از کوه بالا می،جعفر[
وارددوبارهدودومی.افتددختر لر در کاخ کنار شهر فرنگ فرو می.]بردمعلق است که چاقو طناب را می

.وزدبادي می.شودشهر فرنگ می

هاخواهند شلاق بزنند که با اسب از آنکنند و میراهزنان او را دستگیر می.آیددختر لر از دیوار بالا می[
.]کنندراهزنان او را تعقیب می.گریزدمی

. سلطان مایلند دوباره تماشا کنند:فراشباشی
[گرداندر میابراهیم خان حلقۀ فیلم را ب سلطانو.]گردنددختر لر و راهزنان با اسب عقب عقب بر می.

.خندندملیجک و فراشباشی می

دخترلردوبارهباطناب.]بردکشد که راهزن با چاقو طناب را میدوباره جعفر، دخترلر را از کوه بالا می[
ملیجک و .وزدباد می.باز می گرددفرنگشهربهتا نیمه .افتدبریدة بلندي که به او بسته شده در کاخ می

دخترلربهحالت.کشندگیرند و دختر لر تغییر فرم داده را از شهر فرنگ بیرون میفراشباشی طناب را می
ملیجک و فراشباشی و .برد عقب عقب به عکاسباشی پناه می،دختر لر ترسیده.افتدباد می.آیداول در می
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.کشددختر لر مدام خو را به این سو و آن سو می.آورند او را نزد سلطان میصدیق الحرم طناب را کشیده
.سلطان در پی اوست

.تهران اینجاست و ما سلطان آن هستیم. مایلیم در اندرونی متاعی از لرستان داشته باشیم:ناصرالدین شاه

.گن جاي قشنگیه، اما مردمش بدنتهرون؟ تهرون؟ تهرون که می:دخترلر
. صدیق الحرم او را به اندرونی ببرد:جکملی

می صدیق الحرم دختر لر را با طناب .کند که به شهر فرنگ بگریزدعکاسباشی مدام به دختر لر اشاره می

.بردمیکشدو

...جعفر...جعفر...جعفر.]کشدفریاد می[:دخترلر
فراشباشی به دنبال .بردکند و با خود میعکاسباشی از غفلت سلطان و دیگران استفاده کرده، فیلم را باز می

.روداو می
ي؟رورخصت سلطان به کجا میبی!گستاخ:فراشباشی

.واسطه الحیل شدمحالیا  سینموتوگراف آورده بودم، :عکاسباشی
.اي داشته باشیانددرقصرحجرهدرعوضسلطانمقررفرموده:فراشباشی

برگدرانتظاروصالو هفت روز است که آتیه زیر اشجار بی الیوم بیست سال و یازده برج :عکاسباشی

.مناست
!مجنونشو. وصال آتیه را فراموش کن:فراشباشی

تر از رژیستور در عالم واقع چه کسی؟مجنون:عکاسباشی

.رسیداش به من و تو نمیقصه،رسید اگر مجنون هم به لیلی می:فراشباشی

.،روز)شاه نشین، حیاط(اندرونی،
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کوشند تا لباس دیگري زنان می.کند دختر لر را بزك می،مشاطه.زندپاري لحافدوز با چشم بسته پنبه می

سوگلی در معیت چند خواجه .کند آرایشش را پاك می، لباس تحمیلی را در آورده،دخترلر.براوکنند

.دهدها دندان نشان میدخترلربهآن.رسداز راه می
سرسره...دندانت نناز چشم سپید، این گیس سپیدها همه دندان سپید آمده بودند به سپیدي :سوگلی

.سوارش کنید

.دهندریزند و بارها از سرسره او را سر میسر او میبرزنان

.حجلۀ ناصرالدین شاه، شب

.کندروي عکس سوگلی انیس الدوله مکث می.زند آلبوم عکس زنانش را ورق می،سلطانرويتخت

 السلطان بن سلطان، شاه بابا، ناصرالدین شاه قاجار، به حجلۀ مبارکه ، ذات ملکوتی صفات:جارچیصداي
.اندنزول اجلال فرموده

خواهدکند و می جعفر را صدا می،دخترلر.آوردصدیق الحرم دختر لر را با طناب کشان کشان می
.بگریزد

دخترلرسلطانرابا( ما چه کم از جعفر داریم؟ ).دگیرآید و طناب را میبه سمت او می(:ناصرالدین شاه
. ملیجک را خبر کنید با ما باشد).سلطاناوراسختنگهداشته.کشدطناب به سمت شهر فرنگ می

! ملیجک؟:صدیق الحرم
 جعفرالدین شاه قاجار با ملی امري داشتند؟).آیداز پشت شهر فرنگ بیرون می(:ملیجک

شرعوعرفبه،شودروایت این اقدام در اندرونی و بیرونی شایع می.ن بیا ملیجک بیرو:صدیق الحرم

.کندسلطان تشکیک میدامانساحتمطهر
. پدر سوخته برو لاي دست پدرت:ناصرالدین شاه

).شودعقب عقب خارج می(.جسارتاست:صدیق الحرم
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دازي؟ ملی جان این اسباب شور و حیرت را بلدي به کار بین:ناصرالدین شاه
باثباتنور.کندنور شهر فرنگ و نور روي دختر لر پرپر می.چرخدفیلم می.زند را میکلید(:ملیجک

بنگرید حالا ما عکاسباشی تریم ).وزدشود و بادي می با طنابش غیب می،شهرفرنگ،نورازدخترلررفته

!یا عکاسباشی؟
!خته چه زود رژیستور شديپدرسو).بردسر در شهر فرنگ می(:ناصرالدین شاه
[چرخددستگاه تند می دختر.]آیدچاقو با سرعت پایین می.شوددختر لر با سرعت از کوه بالا کشیده می.

.افتدلر با سرعت در کاخ فرو می

.گن جاي قشنگیه اما مردمش بدن تهرون؟ تهرون؟ که می)دورتند(:دخترلر
.خندندناصرالدین شاه و ملیجک دور تند می

.سردابه، اندرونی، روز

زناندرسردابه.هاراپررنگکردهاستهايمشبکداخلشدهودودداخلسردابهآننورازسوراخ
شوند و از راهروهاي پیچ ها وارد سردابه میصدیق الحرم، سوگلی و خواجه.هر یک مشغول کاري هستند

.کننددر پیچ عبور می
حالنهشب. بیش از یک شب بیتوته کرده باشدياست که سلطان با صیغه مسبوق به سابقه نی:صدیق الحرم

چاکرنگرانمزاج.کنندشکند و سلطان از حجلۀ مبارکه خروج نمیو هشت روز است که قرق نمی

.مباركهستم
شال(.دهددلربایی از سینموتوگراف است که میمون را مهد علیا نشان می. دختر لر لعبتی نیست:سوگلی

 فرداست که او سوگلی شود و رختش را ).اندازد داخل تشت یکی از زنان می،دوششرادرآوردهروي
).کشد دیگر به دوش او میشالیزنی (.در تشت من بیندازد

.آیندالفور به عیادت میرسد، فیخبر به سلطان می. خاتون به بستر بیماري بروید:صدیق الحرم
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درحوض(. به سلطان بگویید سوگلی مرد، سرخاك ما بیاید).نشینددر حوض رفته توي آب می(:سوگلی
.) و سر زیر آب می بردخوابدمی

. شما که محرمید او را بیرون بیاورید).دهندزنها عکس العملی نشان نمی(خاتون...خاتون:صدیق الحرم
.کنند من هم سرم را زیر آب کردم، چه فایده؟ دنیا را به نوبت قسمت می:یک زن

.رودصدیق الحرم دوان دوان می

.حجلۀ ناصرالدین شاه، شب
.افتددختر لر آهسته در حجله می.آیدچاقو آهسته فرو می.شوددختر لر آهسته بالا کشیده می

.گن جاي قشنگیه، اما مردمش بدن تهرون؟ تهرون؟ تهرون که می)با صداي کند و کشیده(:دخترلر

، همه قیچی به دست،سوگلی به همراه سی زن.خندندحالت اسلوموشن میناصرالدین شاه و ملیجک به 
اوبه.چیندهاي آویختۀ موي دختر لر را میسوگلی بافه.زنندها را به هم میقیچی.شوندبه کندي وارد می

هايمو،به جاي خرده فیلم.کنندها را با قیچی تکه تکه میزنان فیلم.وزدبادي می.گریزدشهر فرنگ می
.همۀ این صحنه پر حرکت و اسلوموشن است.بردها را میریزد که باد آندختر لر روي زمین می

.کاخ، جلوي حجره و حجرة عکاسباشی، روز

در حیاط کاخ، عکاسباشی گاري اثاثیه را .]آوردهاي شهر اثاثیه میگاریچی در کوچه:فیلم رگبار[

پنجفراش،تابلوهايکمالالملکرا.رسنده جلوي حجره میب.دوندهشت بچه به همراه او می.کشدمی
همییهااش را که تابلوهاي چارلی چاپلین است در قابرود و اثاثیهعکاسباشی بالاي گاري می.برندمی

هابهصفهمهبچه.دهدها میهاي فیلم رگبار و یک آینه قدي و یک چراغ به دست بچهاندازةقاب
عکاسباشی .برگزیر درختان بینشسته،ها، تصویري از آتیهدر میان قاب.آورند میهاراچارلی چاپلین

آینه بین عکاسباشی .آیدبه سمت عکاسباشی می.رسدامیرکبیر با درشکه می.کنداش را پیاده میآینه قدي
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خلحجرهکند تا آینه را دابعد کمک می.دهدامیرکبیر با عکاسباشی دست می.و امیرکبیر حایل است

.ببرند
. این حجره پیش از تو از آن کمال الملک بود که قلم به نان نفروخت، چنین باش:امیرکبیر

مرا،تاقدرتدردستشماست.تربودماي مخروبه در شمس العماره را با آتیه راغبحجره:عکاسباشی
.از قید گذشته برهانید

.انهکندنهمابرزم زمانه بر ما حکومت می:امیرکبیر
. پس بگویید فراشباشی مرا به آتیه بازگرداند:عکاسباشی

.اوخبرةارجاعبهگذشتهاست:امیرکبیر
دانید دست به دامان قبلۀ عالم شوم؟ مصلحت می).آویزدقابها را از دیوار می(:عکاسباشی

.سرسرهالنساههستند قبلۀ عالم سرگرم ملیجک و معشوق السلطنه و محبوب الدوله و عزیزالایاله و:امیرکبیر
رسم؟ پس من چگونه به آتیه می:عکاسباشی

کند،آنوقتهمهکنی، ذره ذره بر پیشبرد زمانه اثر میتو سینموتوگراف صنعت می.گامبهگام:امیرکبیر
[رسیمبا هم به آتیه می عکاسباشی .افتدعکس چارلی و پسرك در آینه می.کندآینه را به دیوار نصب می.

.]کنندها، تصویر چارلی و پسرك را ماسکه میی از بچهو یک
.زیستم، دیدم که سلطان امر کرد رگ شما را در حمام زدند وقتی که در آتیه می:عکاسباشی

. از تقدیر گریزي نیست:امیرکبیر
. چگونه راضی هستی که امیرنظام قاتل خودت باشی؟ با ملت بر سلطان بشور:عکاسباشی

کارپندارندکهدیگران یا چون میرزا رضا می.اندسته از کار روزانه به خواب قیلوله رفتهملتخ:امیرکبیر

از(.توانند اصلاح کنندکوشند تا آنجا که مییابد و یا چون این بنده میملک با کشتن سلطان قوام میاین 
).شودآید و سوار درشکه میاتاق بیرون می

.اه رگ امیرکبیر و گردن میرزا رضا را خواهد زدش. عاقبت هر دو یکی است:عکاسباشی
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 جناب امیر نظام، سلطان از واقعۀ بلواي حرمسرا، ).رسندبه همراه وزرا با اسب سراسیمه می(:فراشباشی
.پریشان و نزار در بستر بیماري خفته بود، حکیم باشی احضار شد، گل ختمی استعمال کرد، افاقه نداد

سوگلی و اهل حرم را بیرون راندند و در اندرونی با ملیجک خلوت .ندساعتی پیش از بستر برخاست

.یکی باید به داد دولت و ملت برسد.اندکرده
.روندامیرکبیر با درشکه به همراه سواران به تاخت می

.حیاط اندرونی ، روز
جکدرحالتملی.اندازدناصرالدین شاه با دوربین سه پایه دارش عکس می.سردملیجک بر سرسره می

.شودهاي مختلف روي سرسره فیکس می
.آیدخورد، عکس دختر لر میعکس سوگلی ورق می.کنندناصرالدین شاه و ملیجک آلبوم نگاه می

. این هشتاد و پنجمین سوگلی است قبلۀ عالم:ملیجک
ن بریم تهرون؟آيبام می).حرکت دستش شبیه جعفر است(. من قبلۀ عالم نیستم، جعفرم:ناصرالدین شاه

.امامردمشبدن،گن جاي قشنگیه تهرون؟ تهرون؟ تهرون که می)با تقلید از بازي دختر لر(:ملیجک
عکس روفیا به حرکت درآمده، (.دهدسلطان نگاه از ملیجک به آلبوم می.شوددود و سرسره سوار میمی

).آیدشود و بعد صداي آواز میمردي با آکاردئون وارد می

.،روزراهرو

[صدايآوازازصحنهقبلادامهدارد روي دیوار .آیداي میپروانه معصومی با چادر در کوچه:فیلم رگبار.

در راهروي طولانی که دیوارها و سقف و .]آیدزاده در کنار خط میفنی.این خط و بگیر و بیا:نوشتهشده

را"نارونی" شدید انتهاي آن، راهروي کف آن از پوسترهاي سینمایی به توالی تاریخی پر است و نور
.کشداش را در پی او میرود و عکاسباشی گاريپروانه معصومی میانسال از جلو می.کندتداعی می



14

زده فیلم را هايزنگهاي غبار گرفته و تلنبار شده و بر هم و قوطیاي چون پسرك فیلم چارلی، فیلمبچه

[شودپروانه معصومی در نور شدید سالن فید می.رودها میدوربین از عقب آن.ریزدداخل گاري می فیلم .

.ادامه حرکت گاري عکاسباشی.]هایندهاناظربرآنبچه.نشیندزاده کنار پروانه معصومی می فنی:رگبار
[شودخودش نیز در نور سالن فید می زاده فیلم رگبار در کوچه پروانه معصومی هنوز نشسته است که فنی.

.]شودمیفید 

.کاخ،روز
با سقوط حاجی جبار در .بینندنشینی در جهنم را میاند و فیلم شبناصرالدین شاه و ملیجک وحشت کرده

.آوردملیجک سر از شهر فرنگ در می.رودکند و از حال میجهنم، ناصرالدین شاه به زمین سقوط می
! میرغضب:ملیجک

.کندعکاسباشی وحشت می

.]محکوم خوابیده است:یسدونکسی وصف حال او را می.محکومی در غل و زنجیر:جابفیلم شازده احت[

.،روز)شاه نشین(اندرونی 
عکاسباشی لباس زندانی شازده احتجاب را .آورندعکاسباشی را دو خواجه چشم بسته در غل و زنجیر می

.آیدسوگلی جلو می.بهتندارد
! عکاسباشی:سوگلی

!ونبلهخات:عکاسباشی
دارد، عکاسباشی سر به زیر  را بر میعکاسباشیچشمبند( دختر لر بر و رویش از من بهتر بود؟ :سوگلی

).اندازدمی
.چشممکوراگربهناموسسلطاننظرکنم:عکاسباشی
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درخفاازمنعکسمتحركبردارتامهرمنبهدلسلطان).کندغل و زنجیر از پاي او باز می(:سوگلی

.دبازگرد
 نعوذباالله، اندرونی سلطان، آرتیست مؤنث سینموتوگراف؟:عکاسباشی

. پس خاکی بر سر سینموتوگراف کن که سلطان رغبت اندرونی کند:سوگلی
دارايکاشجامهخاتون. خاك بر سر سینموتوگراف باید کرد که معجون السلاطین شده:عکاسباشی

.حمام یا آفتابه دار موال رعیت بودم
.بیاوریدنقلوگل).کشدفریاد می(.سپارم از اندرونی کنیزي را برایت صیغه بخوانندمی:سوگلی

 بارها اسلوموشن به طرف عکاسباشی نقلوگل،شود و کنیزان از میانۀ درها با ظروفپنج در گشوده می
کردهوچشمبهعکاسباشی حیرت .شونداما به او نرسیده غیب می.ریزندآیند و بر سر او نقل و گل میمی

.زندهم می
را راغبی؟کدام:سوگلی

بافم یا واقع است؟ خاتون خیال می:عکاسباشی

. راضی شو تا واقع شود:سوگلی
 چشم و دلم از کنیزان قجري ).کندبندد و غل و زنجیر را به پاي خود میچشم بندش را می(:عکاسباشی

.سیر است
.تو یکی گویی زاهدي).برندها او را میخواجه(.نمایند این ایام باب است اهل هنر عارف ب:سوگلی

.دلی دلدادگی است نه از بیاززهدمن. عارف نیستم خاتون، عاشقم:عکاسباشی
.آیدکنی از ملیجک هم بر میآنچه تو صنعت می:سوگلی

.]فیلم شازده احتجاب، زندان[

.کاخ، داخلی، شب
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ياآنکهعقربهزند، بیساعت بزرگ تالار زنگ می.ندکملیجک شهرفرنگ را براي نمایش حاضر می
اشراازرويساعتفراشباشی ساعت جیبی زنجیردار بدون عقربه.داشته باشد و یا پاندولش تکان بخورد

.کشدملیجک پردة سفیدي به روي آن می.اي نقاشی شده به دیوار نصب استپرده.کندتالار میزان می

ملیجک کلید شهر فرنگ را .زنندزانو میشهرفرنگآورندوجلويختی روان میهاسلطانرابرتمغول

.کنندپاشد، همه تعجب مینور به صورت سلطان می.زندمی
.پرده آنسوي تالار است]با خوشحالی[:ملیجک

:زنندخیزند و از آن سو زانو میچهار مغول بر می

.]شودنماهایی از مشتی لباس که در کادري ریخته میهاي زیر پوست شب و زن یک شبه و تیتراژ فیلم[
.بنددصدیق الحرم در را می.گریزندبرند، چند مرغ از حرمسرا به تالار میمغولها سلطان را به حرمسرا می

[هاقدقدمرغ.ریزدکلاه و لباس سلطان در کادر می وصف،کاتبی در جلوي کادر:فیلم شازده احتجاب.
.]خوردمیانی تکانزند:نویسدحال می

.حیاط کاخ، روز
پنجفراشتابلوهايکمالالملکرا.نوازددستۀ موزیک می.اندامیرکبیر، فراشباشی و صدیق الحرم ایستاده

.شوددسته موزیک ساکت می.گذرانددرون درشکه می
.شناسندر نمی قاجاریه به وقت حاجت و ترس و کار، کمال تعلق را دارند، رفع آن شد، دیگ:امیرکبیر

).کنددرشکه حرکت می(
.ارزد، غلامی آید و گوید که خواجه معزولی هزار سال بزرگی بدان نمی)به کنایه(:میرزاآغاسی

.شوددرشکه امیرکبیر فید می

.،شب)جلسۀ وزرا(کاخ
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.حضوردارنداءفراشباشی، میرزا آغاسی، صدیق الحرم، جارچی و وزر
.مایش کنند میرزا آغاسی فر:فراشباشی

 به پاس قدردانی از اخوان لومیر و عزیرالسلطان، ملیجک خودمان که سلامت را به سلطان :میرزا آغاسی

خوبان بازگرداندند، خاتون انیس الدوله، بالصراحه مقرر فرمودند براي سهولت در امر مهندسین 

...سینموتوگراف

.،شب)نشینشاه(اندرونی 

ناصرالدین شاه و سوگلی کنار هم روي تخت روان .ماشاي فیلمندکاتبهخندةزنانکهمشغولت

.گیردشان میهايبسته،تختروانرابردوشدارندوازخندةزنانخندهمغولهاباچشم.اندنشسته

.یکی از آن ها دو بچه در بغل دارد.اندهاي شیرخواره را بغل کردههابچهخواجه

.]بادشدنشکمورقصآن. شکم عریاننقاشی صورت روي:فیلم شب قوزي[
 در مصنوعات سینموتوگراف نباید هیچ عکس متحرك و نقل قولی بالصراحه یا بالکنایه، موجز :فراشباشی

... دلی باشد با شخص سلطان یا اندرونی یا بیرونیدیا مطول به کار برود که اهانتی یا انتقادي یا در

.،شب)شاه نشین(اندرونی 

روي پرده سارقی ناخودآگاه در بغل سارق دیگر نشسته، هرچه آن یکی [یگري از خندة زنان کاتبهنوعد

دهدتادردهانشکند و مغزش را به سلطان میسوگلی تخمه می.]گذارددزدد، این یکی به جیب میمی

.بگذارد

.،شب)ءجلسۀ وزرا(کاخ
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م ولایات یا خویشاوندان دور و نزدیک ه، عدلیه یا حکای حکایت نباید به یکی از قشون، نظم:ملیجک

...ایشان، شبهۀ جسارت، کنایت، عداوت، شقاوت

.،شب)شاه نشین(اندرونی 

خندةزنان.]کشندگریزد، میشلوار مردي را که از نردبان می:رويپرده[کاتبهنوعسومازخندةزنان

.]افتددمی از ته آن بیرون میگیرد، آوقتی گونی را کول می.گذاردمردي در گونی اثاثیه می[

.،شب)ءجلسۀ وزرا(کاخ
 نباید در نقش رمال، علاف، خراط، دباغ، لباف، فخار، عصار، ،هاي مهم سینموتوگراف آرتیست:جارچی

...شماع، حلاج، کفاش

.،شب)شاه نشین(اندرونی 
[شانگرفتهکات به نوع چهارم از خندة زنان، از خنده گریه  جوانمرد در ساحل دریا راه لات:رويپرده.

[کندعکاسباشی چشم بسته و با مکافات آپارات را کنترل می.]رودمی لات جوانمرد از کنار کلاهی .

به یک باره مردي از زیر کلاه حصیري فریاد کشان بر .کند عبور می،هاافتادهحصیري که بر شن

.]خیزدمی

.،شب)ءجلسۀ وزرا(کاخ
نقش رقاصه و آوازه خوان و صنف الوات و فواحش مجاز، شکواییه ایشان از بازيدر:صدیق الحرم

.سینموتوگراف عنوانی ندارد
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.،شب)نشینشاه(اندرونی 

دهد و از زیر آن پرده را عکاسباشی تحریک شده چشم بند را کمی بالا می.کاتبهدستزدنزنان

[کند به پرده نگاه میاي چشم بند او را پایین کشیده خودخواجه.کندتماشا می :صحنۀ تئاتر:گوزنها.
.]کندتماشاچی کور به توضیحات تماشاچی دیگر راجع به صحنه گوش می

.،شب)ءجلسۀ وزرا(کاخ
 والا رژیستور محبوس، اسباب سینموتوگراف مضبوط، عوارض دیوانی مأخوذ، بلدیه معذور و :ملیجک

...حیثیت عمومی محفوظ

.شب،)نشینشاه(اندرونی 

.زنندها سوت میخواجه.کاتبهدستزدنزنان

.] ناشی در غذا خوردن،فردین و ظهوري[

.،شب)جلسۀ وزرا(کاخ
 عمده مقصود، از درگاه معبود، برخلاصی محبوس مغفور، که از سلطان اذن یافته براي ملت :جارچی

.سینموتوگراف مقبول صنعت کند

.کاخ،شب،روز

ناصرالدین شاه و سوگلی بر تخت .کللر و بلوچ و ترك و ترکمن و گیکردو.نوعازهمه.اندمردمآمده

[کندسلطان دهان دره می.اندروانرويدوشمغولهانشسته پیرزن آرام و:جانطبیعت بی:رويپرده.

پاراتعکاسباشی آ.اندهمه خوابیده.کندعکاسباشی با نگرانی به مردم نگاه می.]کندطولانی سوزن نخ می
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[کندرا تند می سر ناصرالدین شاه از خواب بر گردنش .]کندروي پرده هم چنان پیرزن سوزن نخ می.

[افتدمی ]تصویري عاطفی از دختر لر در خواب ناصرالدین شاه:
...تهرون)در خواب و زیر لب(:ناصرالدین شاه

.لیسرودمِجانیمل]عصبی[:سوگلی

.پردناصرالدین شاه از خواب می.خیزندایستند و مردم از خواب بر میغولها میم.شودلی نواخته میسرودمِ
 سیم نما چیه؟:یکی از مغولها

 سیم نما چیه؟)پراکنده(:مردم
. به این ضعیفه کمک کنجان ملی:ناصرالدین شاه

مردم.هددکند و به دست او میگیرد و نخ میسوزن را از دست پیرزن می.شودملیجک وارد پرده می
.کندسوگلی با غضب به عکاسباشی نگاه می.کندملیجک از روي پرده تشکر می.زننددست می

.،شب)دورحوض(کاخ،
صحنه.چرخاننداند و دور حوض میعکاسباشی را در لباس زندانی شازده احتجاب به گاري خودش بسته

روي)رانتداعی بایسیکل(.لنداستازآببخارب.شودبا پاشیدن آب به صورت عکاسباشی شروع می
هاي عکاسباشی لاي چشم.چرخد با او می،زمین را مه گرفته و یک نور موضعی که منبع آن معلوم نیست

[چوب کبریت است ايبهکشیده.چرخدآلود میعکاسباشی خواب]مغولهادرطوفان:فیلم مغولها.
.نشیندصورت او می

.]زندکار گذاشته شده، مغولی زنگ میدري در بیابان :فیلم مغولها[

 سینماي متفاوت چیه؟:مغول
.شودسطل آبی اسلوموشن به صورت او پاشیده می.چرخدتر میعکاسباشی درمانده
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.کاخ،روز
.گیردآید، فراشباشی جلوي او را میمیرزا آغاسی با پاي شل می

.سلطانحوصلهحضورندارند:فراشباشی
تزار پس از عزل امیر نظام لشکر .شودجهت مصدع اوقات سلطان نمی آغاسی بی میرزا:میرزا آغاسی

.کشیده تا ایران را ضمیمه خاك روس کند
ملیجک براي .خورند در حضور سلطان دیزي میءوزرا.ايپهناستسفره.شودفراشباشی داخل می

[کوبدسلطان گوشت می عکاسباشی کنار .]بدکوخواند و ظهوري گوشت میفردین می:رويپرده.

سلطان.گویدبرد و چیزي میفراشباشی سر در گوش سلطان می.خوردآپارات ساندویچ و نوشابه می
[اعتناستبی .آیدسلطان یک باره به خود می]خوامگنج قارون نمی:خواندفردین می.

. راوي را به حضور بخوانید:ناصرالدین شاه
.آغاسی میرزا)رو به در تالار(:فراشباشی

خواند و یک ورزشگاه پرجمعیت آغاسی با دستمال می.شودتصویر فردین به آغاسی خواننده کات می[

.آیدمیرزا آغاسی از زیر پرده شلان شلان به دست بوس سلطان می.]دهندبراي او دستمال تکان می

.نشود باب حرم مسدود شود تا این نواها در آنجا مسموع )به صدیق الحرم(:فراشباشی
.دهداي به سلطان میمیرزا آغاسی نامه.رودصدیق الحرم به سمت حرمسرا می

. قلمی امیرکبیر است، ارسالی از فین کاشان:میرزا آغاسی
.خواندنامه را میناصرالدین شاه

 شیر بریتانیا وهم. حالت حالیه این ملک و ملت خراب، رعیت سرگرم دریدن همدیگر:صداي امیرکبیر
لروکردوتركوبلوچوترکمنانسلطانسرگرمدختر. معطوف بلعیدن ایران،رسمسکوخهم.
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.،روز)سردابه(اندرونی 
.کنداز لاي در نگاه می.کندی او را به خود جلب مییآید تا در حرمسرا را ببندد که صداصدیق الحرم می

صدیق الحرم در سردابه را .دهندن میرقصندوزنانبرايآنهادستمالتکاها با دستمال میخواجه

.شودصداي حرمسرا دیگر شنیده نمی.بنددمی

.کاخ،روز
مگربرايحفظناموسملت. مگر نجات این ملک و ملت را خدا بخواهد)ازروينامه(:صداي امیرکبیر

.پهلوانی از غیب پیدا شود
 تا پهلوانترین رعایا معلوم شود، ،بگذارند دولت و ملت خیالاتشان را یک طوري روي هم :ناصرالدین شاه

.واجب است ناموس ملت را به دست او بسپاریم

کشند،همه چاقو می.هاي سینمایی در یک مونتاژ سریعها در فیلمهایی از دعواي جاهلکاتبهصحنه[
.کندیه میمادراوگر:تا نمایی از فیلم قیصر...دهندزنند، کلاه شاپو عقب و جلو میهمدیگر را می

.فرموناومد:داییخان
.کشدفرمان چاقو را از صندوق بیرون می

.کشمشننه می:فرمان
.نهپسرم:مادر قیصر

.خوردفرمان مشغول زدن آبمنگل است که چاقو می

! قیصر کجایی که داداشتو کشتن؟:فرمان

!؟گفتن این بود فرمون فرمون که می:آبمنگل
.کشدشود و آبمنگل را می وارد حمام می.کشدقیصر پاشنۀ کفش ور می
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.سربین حمام نواب، روز
]پردهآمدهتاي به سرپیچیده به سمقیصر حوله .آیداز پرده بیرون می.

.کاخ،روز
تصویر . مشغول تماشاي فیلمندءاین سوي پرده ناصرالدین شاه و همۀ وزرا.آیدقیصر از پرده بیرون می

آید و  صداي زنگ زورخانه می،با ورود قیصر به کاخ.حنهرويپردهادامهداردسربین حمام تا آخر این ص

.کندقیصر با اشارة سر از همه تشکر می.زنندبراي او دست میي سیاسی هاناصرالدین شاه و شخصیت
 جبۀ امیر نظامی کجاست؟:ناصرالدین شاه

. امیر نظام اسبق با خودش یادگاري برد:صدیق الحرم
.کندخشک میبالنگزندوسروصورتشراقیصر زانو می(. قیصر به حضور ما بیاید:شاهناصرالدین

).گویدناصرالدین شاه در گوش او چیزي می

.حمام نواب، داخلی، روز

[به جاي آبمنگل امیرکبیر مشغول صابون زدن است.]قیصر در حمام است[ ]قیصر شاهد است. فراشباشی .

.زندهد و دلاك رگ امیرکبیر را میدبه دست دلاك تیغ می

.کاخ،شب

ناصرالدین شاه چون کاخ.]ریزندها به هم میهاي سینمایی که کافهها و نماهایی از فیلمکاتبهصحنه[

 همۀ وزرا مست )مشابه فیلم کندو(.زنندخوانند و گیتار میسه نفر اسپانیولی می.اي چیده شدهکافه

.نشیندآید و سر میز ملیجک که مست کرده میدلان میلباس واسطۀ فیلم سوتهصدیق الحرم در .اندکرده
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ملیجک به او اعتنایی (.ل مرا نوشت، در سفارت فخیمه مستخدم شدمعزخاتوندستور:صدیق الحرم

 با صدیق الحرم قهري؟ ناخوشی؟ اگه دو تا کلمه گوتن مرگن، گوتن نایت یاد گرفته بودي، ).کندنمی
.کردمات میت بهینهملیجک سفار

! هیس:فراشباشی
چشمشبه(.کنه کسیدونه کسی، چه می ماشاء االله شمام، زیر لحاف کرباسی، چه می:صدیق الحرم

.خوردو عکاسباشی نشسته مشروب می]فیلم گوزنها وثوقی سر میز بهروز[افتدکهناصرالدین شاه می
ايبراون.ملکت نازنین بره بابت عشق دختر لر همین روزهاست که م).دهدصدیق الحرم سر تکان می

.ذاتت سینموتوگراف که معشوق الناس شدي
؟دنوشنمیمی چراعکاسباشی)رو به عکاسباشی(:ناصرالدین شاه

.آیمشوم و با پزیتیو به هوش می چاکر با نگاتیو مست می:عکاسباشی
 با امیرکبیر چه کردي؟)گوزنهابهبهروز(:ناصرالدین شاه

. من بودم، فراشباشی، صدیق الحرم، کریم هم بود:بهروز
 کدوم کریم؟:ناصرالدین شاه

،گیم زدیمحالا ما به همه می:شنویم تا آخر دیالگبقیۀ دیالوگ را از زبان بهمن مفید در فیلم قیصر می[
.] خوبیت نداره،شمام بگین زده

.خوبیت نداره، به سلامتیگیم کشتیم، شمام بگین کشته،  حالا ما به همه می:بهروز

[آوردباریک مشروبش را به همراه استکان ناصرالدین شاه بالا میاستکانکمر دواستکان:فیلم گوزنها.
.]کنندخندند و گریه میهم میباخورند و بهروز و فرامرز قریبیان کمرباریک به هم می

]؟هنوزمتوچشاتعشقه؟زنی؟ هنوزم ماتیناصرالدین شاه هنوزم کم حرف میبه:بهروز[
میل مبارك . او را به اندرونی ما بازگردان)رو به عکاسباشی(.خوام هنوزم دختر لر رو می:ناصرالدین شاه

.آرتیست مهم سینموتوگراف باشیموما این است که خود اشتراك کنیم



25

ماند و یک ر می گردن اخوان لومی، به هنگام هوشیاري سلطان از کردة خویش پیشمان شده:عکاسباشی

.چاقوي دسته سفید زنجونی
.سوزمدر عشق دختر لر می.مراجعفرکن).کندگیرد، گریه میدست عکاسباشی را می(:ناصرالدین شاه

نورآپاراتبهپرده.خوردسلطان به آپارات می.دهدناصرالدین شاه را هل میبهروز میز را برگردانده،
هاي فراشباشی و ملیجک همه با بطريءوزرا.کندا جلوي پرده پرت میبهروزدوبارهاورات.افتدمی

[رسندآیند و نمیمشروب به سمت بهروز می ]سه گیتار زن سرگرم خواندن آواز فیلم کندو هستند. .
. کت بده، کلاه بده، دو قاز و نیم بالا بده).زندآید و بشکن میبه سمت ناصرالدین شاه می(:صدیق الحرم

مردي بگی . خواري طلبی،دي؟ جون به جونت کنن به قول امیرکبیره که تو حکومتتم پاش میاین کی

!میرغضب]روبهسالن[میرغضب؟ 

آید و زیر کامیون در خیابان بهروز با موتور می.خوردبهروز جلوي پرده چاقو می:فیلم رضا موتوري[

.]رودمی

دوبهروزننوازسه گیتار زن می.خوردن کتک میبهروز در زیرزمین یک کافه اسلوموش:فیلم کندو[
.]میردمی

.سردابه،روز

[راهروپرازپوستراست .این سوي راهرو عکس بزرگی از بهروز به دیوار نصب شده].راهروي نارونی.
ايبچه.کندکند و لباس فیلم پستچی را تن او میهاي سلطان را در آورده آرشیو میعکاسباشی لباس

.کشداي سفید را روي عکس بهروز میپرده
 تقدیر از ما سلطان )در گوش عکاسباشی( خدا رحمت کند، این مرحوم قیصر است؟ :ناصرالدین شاه

سازد؟قدرقدرتی نساخت، آرتیست ماهري مثل قیصر می
. اسباب نمایش را حاضر کن)روبهپسربچه.نشانداو را روي صندلی گریم روبروي آینه می(:عکاسباشی
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مخمل.آورداي خاتم کاري شده در میرود،ازداخلآنجعبهاي قدیمی میپسربچهسراغصندوقچه
مخمل.پاشدنور شدید از یک حلقه فیلم به دست و صورت پسربچه می.زندروي آن را با احتیاط کنار می

.گذاردکشد و فیلم را در آپارات میرا روي فیلم می
کنیم؟نعت می چه فیلمی ص:ناصرالدین شاه

کندخودگاووش را باور نمیگاحکایت مشد حسن است، چون مرگ ! قبلۀ عالم، گاو:عکاسباشی
.شودمی

.کنیم پس فقط ما نیستیم که خود را جعفر خیال می)خنددمی(:ناصرالدین شاه
هبیازقضاش.مفلوکی از آرتیستهاي سینموتوگراف. این نقش را بنا داشتم به انتظامی بدهیم:عکاسباشی

.سلطاناست
نور حلقۀ فیلم روي آپارات از (. اي کاش او سلطان بود و ما آرتیست سینموتوگراف بودیم:ناصرالدین شاه

نور شدیدي از .کندناصرالدین شاه چشمش را با دست حائل نور می.زندآینه به چشم ناصرالدین شاه می

. نور کورمان کرد عکاسباشی).گرددآینه بر می

از شما چه پنهان فیلمی براي آتیه در نظر دارم، .اهلطربباهممحرمند)درگوشسلطان(:اسباشیعک

دورتر).رودبا آینه و میز گریم به انتهاي سالن می.دهدصندلی ناصرالدین شاه را هل می(.هدیه وصال
.کنیم تا سلطان بهتر رؤیت کنندبزك می

.شبحی از آن ها مانده.دید عکاسباشی و پسرك را سوزانده استنورش.ایستدو خودش کنار آپارات می
هايلاي کوچک شدن او نماهایی رنگی از فیلمشود و لابهناصرالدین شاه هر لحظه در سالن کوچکتر می

.آیدبعد از انقلاب می
فیلم .[شودشود تا در نور انتهاي سالن فید میکوچک می.رودناصرالدین شاه مدام در سالن عقب می

[علائم اولیه گاو شدن و صحبت با دامپزشک:پستچی .خوردانتظامی یونجه می:فیلم گاو]
.مشدحسن:نصیریان
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.خوانبندازنشتوچاهمی!مشدحسنبهدادگاوتبرس)دودزیر نور موضعی طویله می(:انتظامی
[افتدنمایی اسلوموشن از گاو که در چاه می بعددربغل.کند سخنرانی میانتظامی مست:فیلم پستچی.]

.افتددامپزشک می
.بهدادمبرسدامپزشک:انتظامی

آوردکهتوانستهنودونهدرصدازاعضايبدناو دلیل می.اند تا دامپزشک را دستگیر کنندايآمدهعده
.]خوردگوش نصیریان تکان می.او را به اختیار خودش در بیاورد

.کاخ،روز

.نوازدبا ورود او به صحنۀ دستۀ موزیک می.آیدین شاه در میان ملتزمان رکاب پیاده میکالسکهناصرالد
ناصرالدین شاه به حال .کننداي با پیاده شدن ناصرالدین شاه و ملیجک احترام میفراشباشی و کریم شیره

)هايبازيگاوافه(.کندخواهد برود که ملیجک او را کنترل میخودش نیست و مدام می
 ابراهیم خان عکاسباشی به جرم ابتذال در امر سینموتوگراف و توهین به ساحت مقدس سلطان به :جارچی

سلطان پس از اجراي مراسم جهت ییلاق به قصر صاحبقرانیه تشریف .رسدسزاي اعمال ننگین خویش می

.فرمایندعزم می
).گذارندیاوي را زیر گیوتین میسرکیم:مغولها(.گذارندچند مامور سرعکاسباشی را زیر گیوتین می

. دستور قتل عکاسباشی را صادر فرمایید قبلۀ عالم).آیدجلو می(:فراشباشی
.منگاومشدحسنم).خوردگوشهایش تکان می(. من قبلۀ عالم نیستم:ناصرالدین شاه

. خیلی وقته همه فهمیدن قربون، جرأت گفتنشو ندارن:ايکریم شیره
. میرغضب:فراشباشی

[کندمیرغضب طناب گیوتین را رها می  یک قوطی فیلم ،گیوتین آنتن تلویزیون پایین آمده:فیلم مغولها.

.]افتداي پر از قوطی فیلم میدرچاله
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کنند تا ناصرالدین فراشباشی و ملیجک کمک می.شودوزد و خاك شدیدي به پا میدر حیاط کاخ باد می

.کندباد و خاك صحنه را غیر قابل دیدن می.افتندو ملتزمان راه میکالسکه.شاهراسوارکالسکهکنند

.بیابان، روز

[کندشود و از زمین خاك بلند میوار به زمین نزدیک میهلیکوپتري سفینه:فیلم دونده[ فیلم آب، باد، .]

درطوفانسواره،کالسکه ناصرالدین شاه در میان ملتزمان رکاب.چندین نما از مقدمات طوفان]خاك
.طوفان بیرون شدید است.کند بیرون را نگاه می،ناصرالدین شاه چشم به پنجره چسبانده.آیدشدید می

لاي نماي مغولها، دختر لر در طولان لابه.کندناصرالدین شاه نگاه می.]مغولهادرطوفان:فیلم مغولها[

یک باره در خود به خود باز .کوشد بیشتر میشود،کند، باز نمیبازراکوشددرناصرالدین شاه می.شدید

حالا ناصرالدین شاه چون مغولها ودختر لر .بردکشد و با خود می طوفان ناصرالدین شاه را بیرون می،شده

.کندناصرالدین شاه زیر انبوهی از خاك از صدایی سربلند می.شودطوفان آرام می.درطوفانگرفتارآمده

هابرناصرالدین شاه از زیر خاك.]درندکند و دو سگ گاوي را میامیرو زمین می:فیلم آب، باد، خاك[
.خیزدمی

. من ناصرالدین شاهم:ناصرالدین شاه

.]ریزنددرند و بیرون میسگها شکم گاو را می[
. من ناصرالدین شاهم:ناصرالدین شاه

].کندامیرو با فریاد زمین می.ریزندسگها شکم گاو را بیرون می[
. من ناصرالدین شاهم:ناصرالدین شاه

.]کند تا مقدمات جوشیدن آبامیرو زمین می[
 دختر لر را ندیدي؟:ناصرالدین شاه

.]جوشدزند و از زمین دریا میامیرو ضربه می[
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.،روز)محوطۀ درخت(بیابان 
ۀ دوست کجاست را خانبچۀ.گیرددستش را به درخت می.رساندناصرالدین شاه را طوفان به درختی می

.خورداش در باد ورق میدفترچه.کوشد دستش را به درخت بگیرد، باد سخت استاو می.آوردباد می
.دونی کجاست؟ براش مشقاشو نوشتمزاده نمی خونۀ محمدرضا نعمت:بچه خانۀ دوست

 دختر لر را ندیدي؟:ناصرالدین شاه
امامردمشبدن؟،گیه همونی که تهرون، تهرون جاي قشن:بچۀ خانۀ دوست

.بردطوفان شدید بچۀ خانۀ دوست و ناصرالدین شاه را با خود می

.پارك، خارجی، روز
حضور کسی ناصرالدین شاه را به خود جلب .زندناصرالدین شاه یک باره از طوفان شدید بیرون می

.کندمی
تو که هستی؟. من ناصرالدین شاهم).رودجلوتر می.آیدجوابی نمی(. من ناصرالدین شاهم:ناصرالدین شاه

.کات به آتیه پیر، نشسته بر صندلی پارك رو به طوفان
گرفت؟آمدي کسی سراغ مرا نمیام، در راه که می من آتیه:آتیه


